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 (1403-1404) 1 مرحلۀ 1فلسفه  تشریحی ارزشیابی

1-  

 (1الف( نادرست؛ مرحلۀ دوم طرح سؤال است. )درس  

 (1توان از آن عبور کرد. )درس  ب( نادرست؛ فطرت اول کنارگذاشتنی نیست، فقط می 

 (2ج( نادرست؛ بخش اصلی فلسفه، اساس و ریشۀ آن است. )درس  

 (3های غیرمنطقی است. )درس  نادرست؛ تمثیل غار مثالی برای استقلال در اندیشه و رهایی از عادتد(  

کنند و در انتخاب  کنند، اما اشتباه می گرایی، مثالی از دستۀ سوم است که دربارۀ باورهای زندگی فکر می پرستی و پوچ ( درست؛ باور به شیطانه 

 (3روند. )درس  هدف به خطا می

2-   

 (1لف( فطرت اول )درس ا 

 (1ب( آغازین روزهای حیات فکری انسان )درس  

 (2شناسی )درس  ج( هستی 

 (2های فلسفه )فلسفۀ مضاف( )درس  د( شاخه 

 (3( دوری از مغالطه )درس ه 

3-  

 (1)درس   3د(  (3)درس   1ج(  (1)درس   5ب(  (1)درس   4الف(  

4-  

 (2)درس  2ج(  (1)درس  2ب(  (1)درس  1الف(  

 (3)درس  2( ه (3)درس  1د(  

5-  

 فلسفۀ مضاف د( ج( فلسفۀ مضاف ب( فلسفۀ مضاف الف( فلسفۀ مضاف 

 (2فلسفۀ اولی )درس  ح( ز( فلسفۀ مضاف فلسفۀ اولی و( فلسفۀ اولی (ه 

ای علوم مختلف است، امّا مواردی که مربوط به فلسففۀ اولفی اسفت، در ریشفۀ  نکته: مواردی که مرتبط با فلسفۀ مضاف است، مباحث ریشه  

 شناسی(، قابل بررسی هستند. شناسی و معرفت فلسفه )هستی

6-  

 ب( دانشمند الف( دوستدار دانش )دوستدار دانایی( 

 (1کار )درس  د( مغالطه  دج( دانشمن 

7-  

 (1مشغول بودن به فطرت اول و امور عادی زندگی )درس  

8-  

 (1مسائل خاص یا همان سؤالات دستۀ دوم )مسائل بنیادی و اساسی( )درس  

9-   

 (2دهد. )درس  شناسی توانایی انسان در شناخت هستی، چگونگی شناخت و ابزار شناخت را مورد مطالعه قرار می معرفت 

10-  

 توانند بر جامعه تأثیر بگذارند.( دهد. )افراد هویت مستقل دارند، افراد می گیری خود را از دست نمی فرد: اختیار و قدرت تصمیم 

گذارد، جامعه هویفت و اسفتقلال دارد، جامعفه دارای روح جمعفی اسفت، اففراد  جامعه: جامعه فقط جمع افراد نیست. )جامعه بر افراد تأثیر می 

 (2گیرند.( )درس  ها و ساختار جامعه قرار می تأثیر ویژگی تحت

11-  

 ( تفکر دربارۀ باورها1 

 ( آموختن چرایی باورها2  

 ( یافتن دلایل درستی و نادرستی باورها3  

 ( کنار گذاشتن باورهای نادرست و پذیرفتن باورهای درست 4  

 (3)ذکر دو مورد کافی است.( )درس   

12-  

یفا « هفا همۀ دانفش»نای مع بود. سپس به «دوستداری دانایی»معنی  به« )دانایی( سوفیا» و «)دوستداری( فیلو» مرکب از کلماتفلسفه در ابتدا  

گذشفت بفا گرففت. به خود  را «وجودشناسی»یا « مابعدالطبیعه» یا« دانش خاص»و پس از آن معنای  تبدیل شد «عامِ دانش»یا  «مطلق دانش»

 (1)درس معنای دانش خاص شد.  ای گرفت و فلسفه به هر دانشی نام ویژه ،های مختلف پیشرفت دانشزمان و 
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 (ادبیات و علوم انسانی )رشتۀ یازدهم پایۀ

13-  

فرد فلسفه، موضوع  شود )از جهت موضوع و روش( اما وجه تمایز اصلی فلسفه و ویژگی منحصربه ها جدا می هر دانشی از دو جهت از سایر دانش 

 ( 1)درس  پردازد. وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان میبررسی اصل ؛ بلکه به کند دربارۀ یک موجود خاص بحث نمیاست که 

14-  

 های خاص دانش (ج های فلسفه )فلسفۀ مضاف(  شاخه (ب ریشۀ فلسفه )فلسفۀ اولی(  (فلا 

شناسی فلسفی نیز این اعتقاد را دارد؛ بنابراین بفه روح و  چنین کسی در انساناگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که، انسان دو بعد دارد،  

ندیشد و دربارۀ روح انسان به تحقیفق و شناسی دربارۀ این عقیده بی شود در دانش خاصی مثل روان شود، همین عقیده سبب می روان معتقد می

 (1مطالعه بپردازد. )درس 

15-  

کنفد و  اش را بر پایۀ توهم، تخیل و تعصب بنا نمفی پذیرد، او تابع برهان و استدلال است و عقیده ن دلیل نمیفیلسوف واقعی، هیچ سخنی را بدو  

 پذیرد.  ها را می شان پی برد، آن درستی اندیشد و اگر به ها می تابع افراد و اشخاص نیست؛ بلکه تابع برهان و استدلال است. او دربارۀ استدلال

 (3های غیرمنطقی. )درس  عبارتند از: دوری از مغالطه، رهایی از عادت سایر فواید تفکر فلسفی 

16-  

 )تعداد مراحل( شباهت: هر دو دارای چهار مرحله هستند. 

شود، اما در مراحل تفکر فلسففی،  تفکر )فلسفی و غیر فلسفی( می ۀورزی شامل هر دو مرتب تفاوت: مسائل اندیشه 

 (1شود. )موضوع متفاوت است(. )درس  فقط مسائل بنیادی و اساسی مطرح می

 

17-  

 ( 2انسان ابتدا باید امکان شناخت را داشته باشد، تا بتواند به شناخت امور مختلف از جمله وجود بپردازد. )درس  

18-  

های خاص منتقل  شناسی را به محدوده های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت های دانش فلسفه، آن دسته از دانش شاخه 

کند، فلسفۀ مضاف  کنند، به آن بخش از مباحث فلسفی که مبانی هر علم را بررسی می ین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان میکنند و قوان می

 (2شود. )درس  آن علم گفته می

19-  

 ها/ جهل و نادانی  درون غار: عالم طبیعت/ عالم سایه 

 بیرون غار: عالم ماوراء/ دانایی و شناخت حقایق/ عالم مُثلُ 

 حرکت تدریجی: اهل تفکر فلسفی شدن/ رسیدن به استقلال در اندیشه و رهایی از عادات غیرمنطقی  

 مشاهده  سایه: محسوسات/ مادیات/ اشیای قابل 

 (3)درس  کند. سمت آزادی حقیقی هدایت می هدف تمثیل غار: فلسفه )عقل( چگونه انسان را به 
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